
نفس نكشيد...

وقوع: سال خورشيدى  هزار و سى صد و سى و...  �
ــنده مهربان« قاسم قاسميان» را مورد    خداوند بخش
عنايت ويژه خود قرار داده بود. در خانواده اى متين و متعين 
ــده، تحصيلات خوب  ــدار و فرهيخته بزرگ ش و فرهنگ م
فرد اعلا داشت؛ دبيرستان البرز معروف آن زمان، دانشكده 
هنرهاى زيبا، آرشيتكت در تهران و دوره اى در بوزار فرانسه 
(كه به دليل عشق مفرطش به ميهن بانوى وطن نيمه كاره 

رها...)
ــم»  � قاس  » ــى  ادعاي ــتى  ميهن پرس توضيـح: 

ــت كه... بگذريم.  ــبهه برانگيز بسيار داش پيچيدگى هاى ش
ــتان ما  ــبه داس البته جز مورد اخير در زندگى قهرمان ش
گير و گورى مشاهده نمى شود. مردى بود به لطف پروردگار 
ــته خويشاوند و آشنا – به تمام معنا  توانا و از دولت خجس

خوشبخت و محسود هرگز نياسودگان.
محاسـن بسـيار ديگر: قدبلند و رعنا، تميز و آراسته،  �

تندرست و آگاه. هوادار قانون و داراى گوش شنوا، احساساتى 
و هيجان زده، به هيچ وجه! در سنين پخته سى سال و اندى 
با دوشيزه جميله عفيفه اى از كسان مادرى اش پيوند مقدس 
زناشويى بسته، صاحب دو فرزند خلف دختر و پسر شده بود. 

 باور هاى تحسـين برانگيز: در حركت و اسكان، خور و  �
خواب و خورد و خوراك رعايت بهداشت- به قول امروزيان- 
ــه ويژه- به علم طب و  ــرف اول را مى زد. ديگر اينكه- ب ح
ــكان  ــت. مى گفت پزش طبيبان علاقه و اعتقادى وافر داش
ــتياران مطيع ذات  ــلامت آدمى از دس حداقل در حفظ س
ــان مطاع و دستورهايشان  ــتند، پس اوامرش احديت هس
واجب الاجراست. خلاصه اينكه در آستانه شصت، چهل ساله 

بيشتر نمى نمود. 
ــنگينى مى كند و  � و اما... از اينجا به بعد ماجرا كمى س

رنگ شفاف خود را مى بازد. در يكى از آزمايش (چكاپ) هاى 
دقيق سالانه« قاسم قاسميان» شصت و يك ساله به دستور 
ــود را نگه مى دارد و آنچنان  ــكيار راديوگرافى نفس خ پزش
مجذوب اجراى فرمان مى شود كه جمله« وقتى گفتم نفس 
بكشيد!» را نمى شنود و همچنان نفس خود را نگه مى دارد... 
نگه مى دارد... نگه مى دارد تا جانش برآيد و به رحمت ايزدى 

بپيوندد.
توجه: شبه داستان فوق واقعيت دارد. واقعيت سينمايى.  �

قلم انداز

بينامتنى شده ام، حسابى... 

ــت. سرم را تكيه  � ــروع فيلم مانده اس چند دقيقه به ش
مى دهم به پشتى صندلى و ناخواسته فكرم مى رود سراغ 
ــى كه پيش از بيرون آمدن از دفتر مجله روى آن كار  متن
مى كردم: توصيف گردهمايى بزرگ دشت مغان به دستور 
«نادراقُلى» براى اينكه رسما خود را شاه اعلام كند به قلم 
اسقف اعظم ارمنى زمان به نام آبراهام كرتاتسى. اسقف از 
ــتى داشته! راستى  ــدن خان مخوف چه وحش عصبانى ش
ــت آوردن تخت شاهى از  ــاه براى به دس اصلا چرا نادرش
مناطق مختلف سرزمين هاى تحت اشغال خود، از جمله از 
اجميادزين، مقر كليساى ارمنى كه به تركى «اوچ كليسا» 
خوانده مى شد، نمايندگانى دعوت مى كند؟ مگر بدون تاييد 
ــاه اعلام كند؟ خلاصه، متنى  ــت خود را ش آنها نمى توانس
ــته كه ما را در موقعيتى قرار  ــت اوّل از روزگاران گذش دس
ــد كه كمابيش بتوانيم از ديد آن دوران به رويدادها  مى ده
بنگريم. فيلم هنوز شروع نشده و آدم ها هنوز دارند مى آيند. 
ياد فهرست ده فيلم برتر سراسر عمرم مى افتم كه قولش 
ــت دارم فيلم ها و  ــه اس ــه اى داده ام. يك هفت ــه مجل را ب
شخصيت ها را درون ذهنم زيرورو مى كنم. از ديالوگ «تو 
دختر و همخون ما نيستى امّا با ما مهربان تر از بچه هايمان 
بودى.» (ديالوگى كه دقيق نيست و سايه اى است از متن 
اصلى. به اصطلاح «نقل به مضمون.» راستى متن ها به چه 
دقتى در ياد ما مى مانند و حافظه در اين ميان چه نقشى 
ــرخپوش در ميان برف ها از فيلم  ــا تصوير زنى س دارد؟) ت
«آماركورد» تا آواز «جرج كلونى» و ديگران در كجايى  اى 
برادر (فيلمى كه خود حاوى ارجاعات متعددى به متن هاى 
ديگر است) تا... فيلم كه شروع مى شود هنوز اين تصويرها و 
حرف ها از متن هاى متعدد سينمايى توى سرم رژه مى روند. 
ــه وقتى مى گويم متن فقط منظورم كلام  (توجه داريد ك
ــت. فيلم يا يك قطعه موسيقى هم يك متن  نوشته نيس
به حساب مى آيد. اينكه از كى و چرا اين اصطلاح باب شد 

داستان جداگانه اى دارد.) 
سرانجام فيلم شروع مى شود. «پله آخر» ساخته على 
ــد  ــا. يك متن جديد كه چند دقيقه اى طول مى كش مصف
متن هاى ديگر را از سرم بيرون مى كند. فيلمى كه خودش 
درباره متن هاست و نمونه اى از اهميت بينامتنيت در ادبيات 
و سينماى امروز. زن فيلم براى روايت ماجرايى از گذشته اش 
از داستان مردگان «جيمز جويس» استفاده مى كند. و فيلم 
همان طور كه در عنوان بندى پايان مى گويد نگاهى هم به 
ــتوى» دارد. واقعيت اين است كه  مرگ «ايوان ايليچ تولس
اگر فيلمى با تم مرگ مى سازى خواه ناخواه همه متن هاى 
ــوند.  ديگرى كه همين تم را دارند در ذهنت حاضر مى ش
منتها پله آخر اين مساله را تبديل به موضوع اصلى خودش 
كرده است. تازه متن هاى نانوشته را هم داريم. متن هايى كه 
ــيون هاى گوناگونش در سرت با هم مبارزه مى كنند.  ورس
سرانجام يكى از اين ورسيون ها يا ورسيونى كه تصورى از 
ــتى و موقع نوشتن شكل مى گيرد (و معمولا اين  آن نداش
ــيون هاى ديگر، در  ــرى)، روى كاغذ مى آيد و هم ورس آخ
آستانه تولد، محو مى شوند و به فراموشى سپرده مى شوند. 
ــيون ها با هم كنار مى روند و موضوع  گاهى هم همه ورس
ــتم براى همين  ــدى جاى آنها را مى گيرد. قصد داش جدي
ــم با عنوان «با مينى دى وى هام چه  ستون مطلبى بنويس
كنم؟» درباره تغيير فرمت هاى دوربين هاى آماتورى. باور 
كنيد بيش از دو سال است مى خواهم اين مطلب را بنويسم 
ــا از حفظم. امّا از  ــى از جملات و عباراتش را تقريب و بعض
سينما كه بيرون آمدم تصميم گرفتم راجع به بينامتنيت 

بنويسم و آن متن نانوشته باز رفت كنار. 
متن ها بر طرز تلقى ما از واقعيت هم تاثير مى گذارند. 
ــيله اى به ما مى دهند تا دنيا را استعارى تر و تمثيلى تر  وس
ــينما كه درآمدم در مسيرم به سمت ميدان  ببينيم. از س
ــمم به تابلوى يكى از پله هاى خيابان ولى عصر  ونك چش
افتاد: پله اوّل. حالا، بعد از تماشاى پله آخر و تصوير آن يك 
پله بلندتر از بقيه و ارتباطش با مرگ، اين عبارت «پله اوّل» 
معناى ديگرى داشت يا مى توانست داشته باشد. مى توانست 
ــود. بينامتنيت البته بر خلاف  انگيزه تولد متنى جديد ش
تصور رايج مخصوص دوران پست مدرن نيست. تلميحات يا 
اشارات داستانى در شعر و ادب كهن شيوه شناخته شده اى 
است. تصورش را بكنيد ليلى و مجنون كه شخصيت هاى 
ــتان هستند چه بسيار و به شيوه هايى چه اندازه  يك داس
ــتفاده قرار  ــم و جديد ما مورد اس ــوع در ادبيات قدي متن
گرفته اند. نهايت اينكه امروزه با گسترش امكانات ارتباطى 
ــى به متن ديگر و  ــه با يك كليك مى توانى از متن و اينك
ــاخه اى ديگر بپرى و همين طور سرعت  از شاخه اى به ش
حركت از يك مكان به مكان ديگر (و به خصوص اگر كارَت 
خواندن و نوشتن و ويرايش كردن و از اين دست باشد)، به 

هم آميختگى متن ها به اوج خودش مى رسد. 

نقدفرهنگ

كارتون خواب

تولدي ديگر

برداشت آخر

«ورلدپرس فتو» برترين ها را اعلام كرد 

دو عكاس ايرانى در فهرست برگزيدگان

زخمى شدن بيش از 900 نفر 
در روسيه بر اثر « شهاب سنگ»

ــنگ  � گروه علم: ديروز (جمعه 27 بهمن) يك شهاب س
در آسمان روسيه منفجر شد و تكه هاى آن به زمين رسيد 
و با برخورد به ساختمان ها، باعث آسيب  هاى شديد به آنها 
و شكستن شيشه ها شد. آمارى كه خبرگزارى هاى مختلف 
تاكنون درباره مجروحان اين حادثه منتشر كرده اند، بسيار 
متفاوت وتا 1000نفر مي رسد كه از اين تعداد، وضعيت 20 
ــده است. اين حادثه در شهر صنعتى  نفر وخيم گزارش ش
چليابينسك روسيه در 1500كيلومترى شرق مسكو روى 
داد. شاهدان عينى گفتند در اثر انفجار اين شهاب سنگ نور 
ــانى در آسمان پديد آمد و يك موج شوك بزرگ را  درخش
احساس كردند. اين شهاب سنگ سپس به سمت افق رفت 
ــفيد را پديد آورد كه از فاصله  ــك دنباله بلند از دود س و ي
200كيلومترى قابل مشاهده بود. در اثر اين انفجار، ارتباط 
تلفن هاى همراه نيز بارها با اختلال روبه رو شد. اما نكته اى 
ــد آن بود كه همزمان با انتشار  ــتر ش كه باعث نگرانى بيش
اين انفجار شهاب سنگى، خبر عبور يك سيارك در ساعت 
ــد و برخى  ــر ش 22:54 جمعه (به وقت تهران) نيز منتش
 («2012 DA14» به نام) ــيارك گمان كردند كه اين س
ممكن است خرابى هاى بيشترى به بار بياورد. اما دكتر «رضا 
منصورى» استاد نجوم دانشگاه صنعتى شريف با بيان اينكه 
ــاى كاملا معمول نجومى  ــنگى از پديده ه انفجار شهاب س
ــنگى ديروز در روسيه  است، تاكيد كرد: «انفجار شهاب س
ــامگاه  ــيارك از نزديكى زمين در ش ارتباطى با گذر يك س
جمعه ندارد.» وى در گفت وگو با خبرگزارى ايسنا هرگونه 
ــنگى بامداد جمعه در روسيه و  ارتباط بين انفجار شهاب س
گذر سيارك «DA14 2012» از نزديك زمين را رد كرد 
ــت و تاكيد كرد: «با  و اين همزمانى را امرى تصادفى دانس
توجه به ابعاد و مسير كاملا متفاوت شهاب سنگ منفجرشده 
و سياركى كه جمعه شب از نزديك زمين عبور كرد، ارتباطى 
بين آنها وجود ندارد.» گفتنى است برخورد شهاب سنگ ها 
يكى از حوادثى است كه زمين را تهديد مى كند. دانشمندان 
مدعى هستند دايناسور ها در اثر برخورد يك شهاب سنگ 

بزرگ در چند ميليون سال پيش منقرض شدند.

آكادمى

به همين سادگى «صادق هدايت» 110 ساله شد
از گوشه اى برون آ

 احسان گنجي
ehsanganji58@gmail.com 

 طنز هدايت از شناخت عميق نويسنده نسبت به فضاى 
ــود. پيش از او ما بزرگانى در  دامنگير ابتذال حاصل مى ش
عالم طنز اين صدواندسال داشته ايم، از يغما و ايرج و دهخدا 
حتى جمال زاده. برخورد اين هنرمندان با عالم هزل، رفتارى 
تعليمى است كه از كاركرد ادبيات اجتماعى زنهار دهنده و 
گاه بشارت دهنده نشأت مى گيرد. سروده ها و نوشته هاشان 
نوعى انتقاد اجتماعى طيبت آميز است كه هدفش ساختن 
جامعه اى پيراسته از رذايل و آراسته به فضايل است، رفتارى 
ــهرى را مدنظر دارد.  ــى آرمان ش ــى كه آرزوى برپاي ايجاب
فى المثل دهخدا به عنوان يك نويسنده روشنفكر، براى به 
ــامان آوردن اين ملك در طنز اجتماعى اش كوشيده تا  س
ــتم و دروغ  ــا انتقاد طنزآميز از اوضاع، به رفع آن همه س ب
ــريف اما  ــام كند كه البته آرزويى ش ــلط قي و حماقت مس
ــت.  اما هزل هدايت كه گاه  چنان كه ديديم واهى بوده  اس
تا حد هجو آدم ها و مقولات روزمره پايين مى آيد گاه تا حد 
طنزسياه، ساختارى گروتسك مى گيرد خاستگاهى ديگر 
ــره از انديشه اصلاح قوم و  ــلافش، يكس دارد. او به رغم اس

ــر نوميد شده بود  ملك و بنى بش
كه به نوشتن «وغ وغ صاحاب» و 
داستان هاى پراستهزاى مشابهش 
دست زد. در نوشته بلندش «توپ 
مروارى»، پا را از اين فراتر مى نهد 
ــى كه دور و نزديك  و چون كس
و گذشته و اكنون آينده را يكجا 
مى بيند و به داورى شوخ چشمانه 
اين عالم مى پردازد و عالم موجود 
ــى فراگير محصور  را درون هواي
ــلين و  مى بيند . چون كافكا وس
سروانتس كاشف فضاى ابتذال و 

ــه عالم است. وى ابتذال را در اين جزء  ياوگى در اين گوش
ــه، در اين فرد يا در آن گروه نمى بيند بلكه آن  يا آن گوش
ــياره اى مى نگرد كه ما درون آن هستيم و ناچار  را چون س
ــمندى ما در  همگان در اين فضا دم مى زنيم. ميزان هوش
ــدن با آن و فاصله  ــناخت اين فضاى فراگير و درگيرش ش
گرفتن از آن است. رها نمى شويم اما در مبارزه با آن فاصله 

مى گيريم از سلطه كامل ياوگى و استهزا و بلاهت. 
 مولوى مى گويد تمامى دردهاى بشرى علاج دارد جز 
ــيح كه مردگان را زنده مى كرد و  ــى مس ابلهى. حتى عيس
ــيد از دست ابله به كوه گريخت.  از هيچ ابليسى نمى هراس
بلاهت همچون نادانى نيست كه با كسب دانايى، مصيبتش 
ــت كه نمى داند احمق است بلكه  ــود، ابله كسى اس كم ش
ــت ديگران احمقند و تنها عاقل و كاردان اوست.  مدعى اس
ــد و نوميد بود  ــان را گرفتار ابلهان مى دي ــت اين جه هداي
ــا فاصله گرفتن از  ــوان از بلاهت دامنگير گريخت، اما ب بت
اين بيمارى همه گير است كه نويسنده به تاريخ مى نگرد به 
ــله هاى قدر قدرت و نيروهاى قاهر اسارتگر از هر نوع.  سلس
ــوپ مروارى او به هيچ كس رحم نمى كند. قضايا را پى  در ت
مى گيرد تا به ريشه هاى ابتذال برسد بى آنكه اميدوار باشد بر 
ملا كردن پوچ و هيچ بتواند اين بلا را از جوامع بشرى دور 
كند. او فقط ترسيم كننده اين فضاست نه درمانگر درد هاى 
ــتن وامى داشته؛ شناخت  بى درمان. آنچه هدايت را به نوش
همه جانبه اين فضاى فسادانگيز 
مضمحل كننده بود؛ فضايى كه 
ــه اراده آزاد خود  نمى گذارد ما ب
انسان هايى نجيب، عاشق، آزاده 
ــيم. هدايت انسان را  و مرفه باش
ــت و آدميانى را كه  دوست داش
ــرايط غيرانسانى شده  قربانى ش
ــان هم در  بودند و البته خودش
ــت داشتند.  پديد آوردنش دس
اين همان تركيب متناقض نماى 
فاجعه و مضحكه است كه طنز 

واقعى از آن مى زايد. 

ــربچه دو و  گروه هنر: دو پس
ــاله محمد و شنيب با  سه س
چشمانى نيمه باز كه از ميانه 
كفن سفيد بيرون آمده است، 
ــتان مردانى تشييع  روى دس
مى شوند؛ مردانى كه نگاه شان 
ــم و درد است. اين  پر از خش
ــت كه توانسته  تصويرى اس

ــب كند؛ عكسى  ــال را كس ــت رتبه اول عكس خبرى س اس
دردناك و تكان دهنده از دردهاى يك ملت در تشييع جنازه اى 
از شهر غزه كه توسط پل هانسن عكاس سوئدى يك روزنامه 

محلى، ثبت شده است. 
عكسى كه به تعبير مجيد سعيدى عكاس ايرانى آژانس 
ــال جارى يكى از  ــرى GETTY برنده اين جايزه در س خب
ــال در  بهترين گزينه هاى هيات داوران «ورلد پرس فتو» امس
ــال  ــال بود: «امس ميان ده ها عكس خوب و تكان دهنده امس
ــع دردناكى در جهان و به خصوص خاورميانه رخ داد؛ اما  وقاي
عكسى كه رتبه اول اين جايزه را كسب كرد بى ترديد يكى از 
بهترين عكس هايى بود كه مى شد براى دريافت بهترين عكس 
ــال انتخاب شود. اين مجموعه عكس كه هفته گذشته نيز  س
جايزه عكاسى ديگرى گرفت عكس تاثير گذارى است؛ عكسى 
از تشييع جنازه دو كودك در غزه است. شما اگر به اين تصوير 
نگاه كنيد، مى بينيد كه عكاس توانسته به خوبى عمق فاجعه 
را نشان دهد. اما نكته مهم اين عكس نور خوب عكس است. 
براى يك عكاس خبرى ثبت نور خوب براى عكس كار خيلى 
ــت. اما در اين عكس نور به اندازه كافى و خوب  ــختى اس س

است.»
مجيد سعيدى يكى از دو عكاس ايرانى است كه در جريان 
ــال 2013 توانسته است رتبه دوم  WORLD PERSS س

عكس را در بخش معاصر كسب كند. سعيدى كه اين روزها در 
افغانستان عكاسى مى كند به همراه ابراهيم نوروزى سه جايزه 
از جوايز عكاسى خبرى جهانى را به نام خود و ايران ثبت كنند. 
ــرق» با اشاره به انتخاب بهترين  سعيدى در گفت وگو با «ش
عكس خبرى جهان گفت: «هيات داوران ورلدپرس فتو امسال 
سال سختى را براى انتخاب آثار داشتند. به دليل حجم اتفاقاتى 

كه در دنيا در سوريه و ساير كشورهاى عربى رخ داده بود. 
ــعيدى با مجموعه عكس «زندگى در كنار جنگ» كه  س
ــتان  مربوط به زندگى افغانس
ــت رتبه  در جنگ بود، توانس
ــى معاصر را  دوم بخش عكاس
ــب كند، چند سالى است  كس
كه تمركزش را در ثبت زندگى 
مردم افغانستان گذاشته است. 
ــاره اين مجموعه عكس  او درب
توضيح مى دهد: «اين مجموعه 
ــه من از  ــت ك عكس هايى اس

ــتان  ــال 2011 در افغانس س
درباره زندگى مردمى گرفتم 
ــت كه در  ــال اس ــه 30 س ك
ــد و  ــى كرده ان ــگ زندگ جن
همه زندگى شان تحت تاثير 
ــت. در اين  آن قرار گرفته اس
ــعى كرده ام كه  مجموعه س
ــطوح مختلف  ــى به س نگاه
زندگى مردم از مسايل حقوق بشر و مشكلاتيكه دارند بيندازم. 
اين مجموعه كه همچنان ادامه دارد را من براى آژانس عكس 

GETTY آمريكا گرفته ام.»

ــامى برگزيدگان  ــاره به نام دو ايرانى در ميان اس او با اش
ــال خوبى براى عكاسى ايران در  امسال مى گويد: «امسال س
ــان ايرانى با وجود همه مشكلات و  عرصه جهانى بود. عكاس
موانعى كه دارند، توانستند قدرت عكاسى ايرانى را به نمايش 
ــال ركورد زدند و دو  بگذارند. مخصوصا آقاى نوروزى كه امس
ــت. اين نشان  ــده اس مجموعه اش در اين رقابت برگزيده ش
ــان ايرانى با محدوديت هايى كه براى عكاسى  مى دهد عكاس

وجود دارد اين عكس ها را مى گيرند.»
ابراهيم نوروزى هم كه امسال براى دومين سال پياپى جايزه 
ورلد پرس فتو را از آن خود كرد. او سال گذشته نيز در بخش 
Contemporart Portraits دوم شد، امسال دو مجموعه 

را كه در هريك از آنها 12 عكس ارايه شده بود، براى اين جايزه 
فرستاد و توانست در هر دو بخشى كه شركت كرده بود، رتبه 
ــاورد. او درباره مجموعه اى كه رتبه  ــت بي اول و دوم را به دس
 Stage ــب كرد، گفت:  «اين مجموعه را در بخش دوم را كس
ــم چهل منبر در  ــركت دادم كه درباره مراس Portraits ش

ــر زنان به كار  ــت تصوي ــت و زمينه هايى در پش خرم آباد اس
ــتفاده  گرفتم.»او درباره دليل زمينه هايى كه در عكس ها اس
ــتم روى فضاى  ــت، اين طور توضيح داد: «مى خواس كرده اس
لطيف زنانه بيشتر تاكيد كنم. اين مجموعه در مقايسه با ديگر 
كارهايم كمى گرافيكى  و هنرى تر بود.» اما مجموعه ديگرى 
Observed Por- ــه نوروزى به دليل آن رتبه اول بخش ك

traits را به خود اختصاص داد، «قربانيان عشق اجبارى» نام 

ــراغ زنى رفته است كه به  دارد. در اين عكس ها نوروزى به س
ــارى براى جدايى از همسرش مورد خشونت قرار  دليل پافش
ــت. اين عكاس در توصيف مجموعه اش گفت: «عكس ها  گرف
از مادرى 29 ساله به نام سميه مهرى و رعنا افخمى پور دختر 
سه سال ونيمه اش است كه شوهرش به دليل درخواست طلاق، 
شب هنگام روى آنها اسيد مى پاشد.» او البته اين عكس ها را 
ــه اى ادامه دار خواند كه قصد دارد يك مولتى مديا هم  مجموع
از آن تهيه كند و در ادامه تاثير برنده شدن عكاسان ايرانى در 
معتبرترين جايزه خبرى دنيا را ايجاد انگيزه در ديگر عكاسان 
دانست: «وقتى عكاسان ايرانى در اين مسابقه ديده مى شوند و 
جايزه مى گيرند، عكاسان ديگر انگيزه پيدا مى كنند تا كارشان 

را جدى بگيرند.»

محمدرحيم اخوت: آثارم اجازه  انتشار ندارند
ايلنا: «محمدرحيم اخوت» درباره وضعيت انتشار آثارش گفت: متاسفانه 6-5 سالى است كه 
به آثار من مجوز انتشار نمى دهند. اين آثار شامل چاپ هاى اول و تجديد چاپ هاست كه ناشر 
براى تجديدچاپ به وزارت ارشاد فرستاده است. او آثار چاپ اولش را كه مجوز انتشار دريافت 
نكرده اند حدود هشت عنوان دانست و گفت: من بخشى از مجموعه داستان هايم را بر اساس 
سالى كه نوشته شده اند تقسيم بندى و منتشر مى كردم. از اين مجموعه ها، مجموعه  داستان 
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ثبت يك تولد

آندره برتون  شاعر و نويسنده 
«آندره برتون» شاعر، نويسنده و نظريه پرداز سوررئاليست فرانسوى است. او در نوزدهم فوريه 1896 
ــال عمر كرد.  ــد اما كودكى اش را در بريتانيا گذراند و حدود 70 س ــه متولد ش در نورماندى فرانس
مهم ترين اثر او «ناديا» است. برتون ابتدا يكى از مبلغان جنبش دادائيستى بود اما در 28سالگى از 
جنبش دادا جدا شد و جنبش فراواقع گرايى (سوررئاليسم) را بنيان نهاد و بيانيه فراواقع گرايى را منتشر كرد. اين جنبش 

كه ويژگى عمده اش توجه به رويا و فعاليت خودبه خودى ذهن است، برخى از اصيل ترين اذهان را به سوى خود كشاند.

لوئيس بونوئل  كارگردان 
بونوئل،كارگردان سوررئاليست اسپانيايى هر چند بونويل به اعتبار محل تولدش فيلمساز اسپانيايى 
ــالوادور دالى» در فرانسه  ــوب مى شود اما نخستين فيلمش «سگ اندلسى» را به همراه «س محس
ساخت و اكثر فيلم هايش را نيز در مكزيك و فرانسه كليد زد. فيلم هاى او مرز بين واقعيت و رويا را 
آنچنان مخدوش كرد كه نمى توان به روشنى نماهايى واقعى و رويايى را از هم جدا كرد. برخى از منتقدان او را پدر سينماى 
فراواقع گرا يا سوررئال خوانده اند. او در 29 ژوئن 1983 يعنى بعد از گذشت 83 سال از روز تولدش چشم از جهان فرو بست. 

شهرام ناظرى  خواننده 
ــاه، در خانواده اى آشنا با موسيقى و شعر به دنيا   ــهرام ناظرى» در 29 بهمن 1328در كرمانش «ش

ــينش را از پدر و مادر خويش به يادگار دارد. حدود 30 سال پيش دكتر  آمد. ناظرى صداى دلنش
داريوش صفوت  بنيانگذار مركز اشاعه و حفظ موسيقى سنتى، ارزش صداى ناظرى را در ويژگى هاى 
حماسى آن تشخيص داد و چنين تشريح كرد كه: «در صداى ناظرى لنگرها، دندانه ها و آكسان هاى خاصى وجود دارد كه 
به آن حس حماسى بخشيده  است. اين لحن حماسى قرن ها پيش در آواز ايرانى وجود داشته اما به دليل مسايل تاريخى 
كمرنگ شده و به تدريج از بين رفته  است.»يكى از آثار ماندگار شهرام ناظرى كاست «از صداى سخن عشق» است كه با 
همكارى سيد خليل عالى نژاد منتشر شد. «حيرانى»، «بيقرار» و «آتش در نيستان» از جمله آثار موفق اوست. ناظرى در 

مهرماه 1386 لقب شواليه ادب و هنر را از سوى دولت فرانسه دريافت كرد. 

گزارش يك مرگ

عماد خراسانى  شاعر 
«عماد خراسانى» به روايت «مهدى اخوان ثالث» متولد بهار 1300 خورشيدى در توس مشهد است   

كه پس از يك دوره بيمارى 28 بهمن 1382 در تهران در سن 82 سالگى درگذشت. زندگى شاعر 
پر از حوادث تلخ بود. چنانچه سرود:« بر ما گذشت نيك و بد اما تو روزگار / فكرى به حال خويش 
كن اين روزگار نيست». در سه سالگى مادرش را از دست داد و در شش سالگى پدرش را. عماد در جوانى ازدواج كرد اما 
همسرش هشت ماه بعد درگذشت. او تا آخر عمر تنها زندگى كرد. او تخلص «عماد» را به پيشنهاد فريدون مشيرى برگزيد. 

آندره ژيد  نويسنده 
«آندره ژيد» در 22نوامبر 1869 در پاريس به دنيا آمد. خانواده او سخت پايبند به سنت هاى مذهب 
پروتستان بود و اين موضوع تاثير زيادى برشكل گيرى شخصيت او در نوجوانى و جوانى گذاشت. 
آندره ژيد در 22سالگى فعاليت ادبى را آغاز كرد. دوستى با «استفان مالارمه» باعث روى آوردن به 
مكتب «نمادگرايى» شد. اما پس از مدتى از اين مكتب روى گرداند و به تجزيه و تحليل و تامل در پيچيدگى هاى زندگى 
ــال 1947 پس از نگارش «مائده هاى زمينى» جايزه نوبل را از آن خود كند و  ــت در س ــان پرداخت. او توانس درونى انس

سرانجام در 19 فوريه 1951 بر اثر بيمارى ذات الريه درگذشت. 

كرامت دانشيان  مبارز سياسى - شاعر 
ــته باد» با مطلع «هوا دلپذير شد، گل از خاك بردميد» را   خيلى ها سرود حماسى«بهاران خجس

شنيده اند. اين سرود را «كرامت دانشيان» شاعر و از فعالان سياسى دوره پهلوى كه به جرم اقدام 
ــرخى» روز 29 بهمن 1352 در ميدان «چيتگر» تهران  ــرو گلس عليه امنيت ملى به همراه «خس
تيرباران شد مي خواند. او زير سايه گلسرخى كمتر ديده شد اما سرودى كه كرامت با صداى گيرايش مى خواند و حتى به 
بچه هاى مدرسه روستاى «سليران» هم آنرا ياد داده بود كه جاى «سرود شاهنشاهى» بخوانند، بعدها به عنوان يكى از 
سرودهاى انقلابى براى هميشه در تاريخ مبارزات سياسى ايران ماندگار شد. البته گفته مى شود اصل اين سرود متعلق به 

«عبداالله بهزادى» است كه در سوگ «پاتريس لومومبا» سروده شده است. 


